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  نادر رضا نوری مسئول سابق راه اندازی مترو تهران و سازنده پناهگاه های دوران جنگ ازجمله پناهگاه نخست وزیری بود. بعداز بازنشستگی با حیوانات انس گرفت و حالا گلخانه خانه ۷۰ ساله مادری اش را تبدیل به خانه حیوان ها کرده. هر کدام از 
حیوانات خانه نوری داستان خود را دارند. کروکودیل رود نیل را از قاچاقچی ها در مرز عراق گرفتند و تحویلش دادند، صدف، پلیکانی بود که از کانادا به ایران رسیده بود و تیرخورده و ناخوش به او سپرده شد و...

هنرخوانى

اصغر فرهادی دیگر در ایران
 فیلم نمی سازد

اتفاقاتی که طی ســال گذشته و امســال رخ داد، تغییرات 
زیادی را در عرصه فرهنگ و ســینما به دنبال داشت. در عین 
حال که به ممنوع الکاری بخشــی از ســینماگران منجر شــد، 
برخی دیگر را از حضور در ســینمای ایران و مقررات ســخت 
و تعهدنامه هــای بی پایان آن منصرف کرده اســت. به تازگی 
نیز اصغر فرهادی، ســینماگر نامدار ایرانی و برنده نخل طلای 
کن و دو اســکار نیز اعلام کرده اســت فیلــم جدید خود را در 
خــارج از ایــران خواهد ســاخت. او در گفت وگو بــا روزنامه 
فرانســوی لوموند تأکید کرد: «دیگر قصد فیلم سازی در ایران 
را نــدارد». او دلیل آن را به طور ضمنی مســائل و مشــکلات 
مرتبط با زنان دانسته است. فرهادی البته برای آینده ایران ابراز 
امیدواری کرده و گفته اســت: «نســل جدید در ایران برخلاف 
بزرگانشــان که فقط درباره آنچه نمی خواســتند، می دانستند، 
بســیار آگاه اســت و می داند که چــه می خواهــد». روزنامه 
لوموند نوشــته که نگارش فیلم نامه اثر جدید اصغر فرهادی 
به تازگی به پایان رســیده و فیلم برداری آن به زودی در شــهر 
نیویورک آمریــکا به تهیه کنندگی یک شــرکت آمریکایی آغاز 

خواهد شد.
چند تجربه توقیف شده

پیــش از این چند نفر از کارگردانان شناخته شــده ســعی 
کردند تجربه هایی داشــته باشــند اما هر بار بــا توقیف کامل 
روبه رو شــدند. «کاناپــه» فیلمی به کارگردانی، نویســندگی و 
تهیه کنندگی کیانوش عیاری اســت که در سال ۱۳۹۵ ساخته 
شــده و در رویکردی متفاوت با استفاده از کلاه گیس از حضور 
بازیگران خانم بدون حجاب در فیلم خود استفاده کرده است. 
فیلمی که توقیف همیشــگی شده اســت، فیلمی که البته به 
گفته کارگردانش در «خواب زمستانی» بود. «قاتل و وحشی» 
ساخته «حمید نعمت االله» نیز با وجود سر تراشیده لیلا حاتمی 

به بایگانی رفت و هنوز امکان اکران پیدا نکرده است.
سینمای زیرزمینی

اگــر پیش از این تنها چند فیلم نظیر کاناپه کیانوش عیاری 
یا قاتل و وحشــی حمید نعمــت االله بود که به دلیل حجاب و 
موی ســر بازیگران زن امکان اکران پیدا نمی کرد، اکنون اتفاق 
دیگری رخ داده اســت. در آذر سال گذشته بود که محمدرضا 
شفیعی تهیه کننده ســینما و تلویزیون نوشت: «متوجه شدم 
برخی فیلم های سینمایی در حال فیلم برداری پلان های خود 
با دو وضعیت باحجاب و بی حجاب برداشــت هستند! جنگ 
ترکیبی دشمن با ایجاد محاسبات غلط برای برخی سینماگران، 
با بصیرت آنها چه کرده است؟». به گزارش رجانیوز این مسئله 
محدود به سینمای بلند نمی شود و بستر فیلم کوتاه حتی بیشتر 
درگیر این موضوع است. تنها در یک سال گذشته و در میان آثار 
کوتاه، حداقل ۲۵ فیلم با بازیگران بدون حجاب جلوی دوربین 
رفته است! در چند روز گذشته فیلم «منطقه بحرانی» ساخته 
علی احمدزاده به عنوان اثری از ســینمای زیرزمینی با انتقاد 
برخی رســانه ها روبه رو شده است. فیلمی که در آن پلان های 
خارجی متعددی وجود دارد که در خیابان های پر رفت و آمد 
تهــران یا در فــرودگاه با حضور بازیگر خانمــی بدون حجاب 

فیلم برداری شده است.
جای خالی فرهادی

قطعا نمی تــوان از «اصغــر فرهادی» فیلم ســاز جهانی 
و صاحب سبک ســینمای ایران انتظار داشــت که به صورت 
زیرزمینی فیلمی بسازد و این شیوه برای او ممکن نیست. فرهادی 
در این سال ها نشان داده است که علاقه ای به ساختن فیلمی 
در ســینمای زیرزمینی ندارد و همیشه دوست داشته و تلاش 
کرده است آثارش برای اولین بار در ایران و برای تماشاگر ایرانی 
اکران شود. هرچند فرهادی در چند سال گذشته تجربه ساخت 
آثار جهانی در اســپانیا و فرانسه را دارد، اما این بار قید حضور 
در ســینمای ایران را زده است. اتفاقی بسیار دردناک که نشان 
می دهــد تعداد کســانی که در حال خداحافظی از ســینمای 
ایران هستند، بیشتر و بیشتر می شــود. کارگردانان و بازیگرانی 
که ستون های سینمای ایران هستند. به نظر می رسد سینمای 
ایران در حال پوست اندازی و به دنبال تجربه های جدید است. 
هرچند اصطلاح «ریل گذاری سینمای ایران» از سال ۸۸ مدام 
شنیده می شود، ولی به نظر می رسد ســرانجام این اتفاق رخ 
داده است. فهرست اسامی حاضران در جشنواره فجر امسال 
حکایــت از تغییــر ریل دارد. بیــش از ۷۰ درصد آثار امســال 
جشــنواره متعلق به نهادهای مختلف هســتند و امیدوارانه 
می کوشند آنچه را مورد نظر و حمایت مسئولان اجرائی است، 

روی پرده ببرند.

هرچند بسیاری  آغاز اعمال نظارت استصوابی در انتخابات را انتخابات مجلس چهارم می دانند 
-که البته از جهاتی می تواند درســت هم باشــد- اما حذف کاندیداها از همان دوره های نخست 
مجلس شورای اســلامی رخ نمود. هرچند آن روزها به دلیل تکثر طیف های حاضر در انتخابات، 
نگرانی چندانی برنینگیخت. مجلس اول متکثرترین مجلس بعد از انقلاب بود که چهره هایی مثل 
مهدی بازرگان و یداالله ســبحانی و گروه هایی مثل نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه 
ملی و حتی حزب توده در آن حضور داشــتند؛ امــا در همین مجلس، برخی نمایندگان موفق به 
اخذ اعتبارنامه از طرف همکاران خود نشــده و مجبور به ترک کرســی های سرخ مجلس شدند و 
انتخابات در برخی حوزه ها -مثل کرمانشاه که کریم سنجابی از آن شهر به مجلس راه یافته بود- 
ابطال شد. در انتخابات مجلس دوم هم از بین هزارو ۵۸۶ کاندیدا، صلاحیت هزارو ۲۷۵ نفر توسط 
هیئت های اجرائی و شورای نگهبان تأیید شد. رد صلاحیت یکی از این کاندیداها -سید محمدعلی 
زابلی که یک روحانی شناخته شــده در سیســتان بود- درگیری هایی را در این استان ایجاد کرد که 
ناطق نوری، وزیر وقت کشــور، در خاطراتش از آن این گونه یــاد می کند: «آقای فلاحیان، آخوندی 
و شــمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرســتادم. فردا آقای زابلی را قانع کردند که 
به اســتانداری برود. آقای آخوندی زنــگ زد و گفت آقای زابلی اینجاســت، چه کار کنیم؟ گفتم 
به ایشــان احترام بگذارید، اما عمامه ایشــان را بردارید و چشــم هایش را ببندید و او را به زندان 
بیندازید». احتمالا همین برخوردهای همراه با «احترام» با رد صلاحیت شدگان بود که در انتخابات 
مجلس سوم، مسئله تأیید یا رد صلاحیت ها را برای نخستین بار به محل دعوا بین هواداران راست 
و چپ انقلاب تبدیل کرد. آن روزها حزب جمهوری اســلامی به تازگی منحل شــده بود و انشعاب 
مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، برای اولین بار انتخابات را به صحنه کشــاکش 
بین نیروهای هوادار نظام تبدیل می کرد . راست و چپ تازه متولد شده بود و هرکدام یکی از ارکان 

مؤثر بر انتخابات را در کنترل داشتند. وزارت کشور را علی اکبر محتشمی پور از چهره های شاخص 
جناح چپ مدیریت می کرد و شــورای نگهبان در کنترل طیفی از چهره های شناخته شــده جناح 
راســت بود. در این انتخابات، بین وزارت کشــور و شورای نگهبان بر ســر صحت نتایج انتخابات، 
دعوا بالا گرفت و در مواردی هم اعضای هیئت نظارت انتخابات توســط ضابطین وزارت کشــور 
دســتگیر شدند. عملا فرایند انتخابات قفل شــد و کار به دخالت رهبر انقلاب کشید و در نهایت با 
تعیین محمدعلی انصاری از سوی رهبری برای حل اختلافات بین وزارت کشور و شورای نگهبان، 
مجلس به ســود جناح چپ انقلاب سرانجام تشکیل شــد. ۱۵۲ چهره جدید وارد مجلس شدند 
کــه عمدتا از کاندیداهای مجمع روحانیون مبــارز، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و انجمن های 
اســلامی معلمین بودند. انتخاباتی که در نتیجــه آن چهره هایی مثل فخرالدین حجازی، نجقلی 
حبیبی، عبدالواحد موسوی لاری، هادی غفاری، مصطفی معین و ابراهیم اصغرزاده وارد مجلس 
شــدند و البته لطف االله صافی گلپایگانی پس از هشت سال، از دبیری شورای نگهبان استعفا داد، 
اما یک درس بزرگ به جناح راست داد که آن را در آستانه انتخابات بعدی به کار گرفت. انتخابات 
مجلس چهارم شــورای اسلامی در شرایطی برگزار می شــد که جناح راست از شرایط ضعف در 
نردبان قدرت برکشیده بود. پیش از این انتخابات شورای نگهبان ماده سوم قانون انتخابات مصوب 
ســال ۱۳۶۲  که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و کلیه امور 
مربوط به انتخابات» می دانســت، تفسیر به «نظارت استصوابی» کرد و آن را «لازم  الاجرا» دانست. 
این تفســیر شورای نگهبان دســتاویز رد صلاحیت عمده نامزدهای جناح چپ شد که قریب به ۴۰ 

نماینده مجلس هم در بین آنان بودند.
جامعه روحانیت مبارز آن ســال در غیاب رقبای رد صلاحیت شــده خود، با شــعار «اطاعت از 
رهبری، حمایت از هاشمی» به صحنه انتخابات آمد و برنده انتخابات مجلس شد. همان انتخاباتی 
که در آن سید علی اکبر موسوی حسینی، مجری روحانی برنامه «اخلاق در خانواده»، رأی اول تهران 
را به دســت آورد و در آن چهره هایی مثل مهدی کروبی، محمد موســوی خوئینی ها، عبدالواحد 
موسوی لاری، علی اکبر محتشمی پور، محمد سلامتی، علیرضا محجوب و فاطمه کروبی علی رغم 
تأییــد صلاحیــت دیرهنگام و داســتان دار از راهیابی به مجلس باز ماندند. به هــر روی انتخابات 

مجلس چهارم محل گذاشتن نخستین خشتی شد که دیوار آن تا امروز در حال بالا رفتن است.
هر انتخابات در جمهوری اســلامی بعد از انتخابات مجلس چهارم، با همین تفســیر شورای 
نگهبان برگزار شــد و «نظارت استصوابی» تا امروز محل جدل نیروهای سیاسی داخل کشور باقی 
مانده و به زعم بسیاری به ابزار حذف جریان های سیاسی از رقابت های انتخاباتی تبدیل شده است. 
جالب آنکه مجلس پنجم شــورای اسلامی (مجلسی که به دلیل رد صلاحیت گسترده کاندیداها، 
«مجمع روحانیون مبارز» در انتخابات آن لیســت نداد) که اکثریت آن را محافظه کاران در اختیار 
داشتند، در مصوبه ای «نظارت استصوابی » شورای نگهبان را به قانون تبدیل کرد؛ در حالی که پیش 
از آن نظارت استصوابی تنها بر مبنای تفسیر محمد محمدی گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در 
پاسخ به اســتمزاج غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای این شورا، اعمال می شد که نظارت شورای 
نگهبان مصرح در اصل ۹۹ قانون اساســی را « استصوابی» تفســیر کرده بود. مجلسی که از دل 
تفسیری درآمد که نظارت شورای نگهبان را استصوابی می دانست، نظارت استصوابی را به قانونی 
تبدیل کرد که حالا نه فقط رؤسای دولت های سابق را از شرکت در هر انتخاباتی حذف کرده، بلکه 
بسیاری از وفاداران سنتی جمهوری اسلامی را نیز از «قطار انقلاب» بیرون رانده است؛ آنچنان که 
حالا نه فقط بســیاری از جریان های فکری نماینــده ای در هیچ انتخاباتی ندارند، بلکه انتخاب بین 

کاندیداهای موجود هم به زعم بسیاری تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد. 

سیاست سنجی صلاحیت

«عمده ترین دلیل ردصلاحیت ها توســط هیئت های اجرائی، کمبود   
فرصت بررســی بود. می توان گفت حدود ۳۰ درصــد از افرادی که 
صلاحیت آنها احراز نشــده، بــه دلیل کمبود فرصت بررســی بوده 
اســت». این صحبت های وزیر کشــور، جدیدترین نمونــه از روندی 
بود که یکی از پرمناقشه ترین مســائل انتخاباتی به آن می رسید. «رد 
صلاحیــت به دلیل کمبود وقت» در واقع آخرین دســتاورد پروســه 
صلاحیت یابی در فرایند انتخابات در ایران اســت. فرایندی که حالا 
مهر آن نه تنها بر پیشانی حسن روحانی، آخرین رئیس جمهور سابق در 
جمهوری اسلامی هم نشسته تا رؤسای دولت سابق بی بهره از حذف 
از ساخت سیاسی کشــور نمانده باشــند، بلکه فراتر از آن چهره های 
شــاخص از راست سنتی -که می توان مصطفی پورمحمدی  دبیر عالی 
جامعه روحانیت مبارز را شــاخص ترین آنان دانست- را هم به دایره 

محذوفین روند صلاحیت سنجی رانده است.

زاکانی، گاندی و بی تفاوتی
ســاعت هفت روز پنجشــنبه بود که بیمارســتان گاندی آتش گرفت. با وجود آنکــه چند روز از 
آتش ســوزی، تخلیه بیماران و بی استفاده شدن ساختمان بیمارستان گاندی می گذرد، هنوز دلیل این 
آتش سوزی مشخص نشده است. مطالبق معمول، حجم زیادی شایعه   تأییدنشده منتشر شده است؛ 
از ته سیگار روشن یک کارگر غیرایرانی تا بحث بدهی ها به بیمه! در همان روز جلال ملکی، سخنگوی 
آتش نشــانی، به خبرنگار فارس گفت این ســاختمان جزء ساختمان های ناایمن بوده و پنج بار هم از 
آتش نشــانی اخطار گرفته بود، ولــی توجهی به اخطارها نکرد و طعمه حریق شــد. اما در کنار این 

مسائل، دو اتفاق انسانی دیگر نیز رخ داده است :
اول، غیبت زاکانی، شهردار تهران،  در هنگام آتش سوزی یکی از بزرگ ترین بیمارستان های پایتخت. 
البته غیر از همان شــب، در این چند روز پس از آتش ســوزی نیز هیچ تماس یا دیداری از بیمارستان 
نداشــته اســت. در حالی که همان روز، هم وزیر کشور و هم اســتاندار و هم مخبر، معاون اول دولت 
سیزدهم، با مسئولان بیمارستان تماس گرفتند و در جریان جزئیات آتش سوزی و اتفاقات رخ داده قرار 
گرفتند. در این میان، جای خالی زاکانی در حمایت از آتش نشــانانی که آن شب بی دریغ تلاش کردند 

نیز جای سؤال دارد.
مسئله دوم، ماجرای واکنش ها در شــبکه های اجتماعی به ویدئوی رئیس این بیمارستان است. 
این ویدئو که با لحنی بغض آلود توســط رئیس بیمارستان منتشر شده است، حکایت از بی کاری ۲۰۰ 
پزشــک و ۵۰۰ نفر دیگر از اعضای کادر درمان دارد. این ویدئو با بی توجهی کاربران روبه رو  و حتی با 
تعابیری خشــن همچون «اشک تمساح» توصیف شده اســت. در این ویدئو درباره بی کاری کارکنان 
این بیمارســتان توضیح دقیق داده، اما کاربران معتقد بودند این بیمارستان جزء بیمارستان هایی بود 
کــه چندان با بیماران همراهی نمی کرد و بیمه را نمی پذیرفــت. برخی دیگر از خاطرات خود درباره 
عدم پذیرش بیماران، عمل نکردن مراجعان بدون تســویه کردن حساب و ... نوشته بودند. سؤال مهم 
اینجاســت که واقعا ما این قدر بی رحم شــده ایم که در قبال بی کاری جمع زیادی از هم وطنان خود،  
چنین رفتار بی مهری داریم یا اینکه مسئولان بیمارستان چنان رفتار مادی گرایانه ای در  پیش گرفته اند 

که اینک با چنین واکنش هایی در موقع مصیبت و مشکل روبه رو می شوند؟

گزارش خوانى

از کرسی های خالی تا تحریم
در این مطلب مروری داریم بر بعضی اتفاقات که در گوشه وکنار ایران رخ می دهد.

۸۷ میلیونی شدیم
در آخریــن آماری که رئیس ثبت احوال ایران اعلام کرده اســت، جمعیت ایرانی های داخل 
کشور ۸۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است . همچنین چهار میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور 
زندگی می کنند. بنابراین با احتساب ایرانیان خارج از کشور، جمعیت ایرانی ها حدود ۸۷ میلیون 

و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود.
۱۱کرسی بی رقیب است

رســانه ها از وضعیت عجیب انتخابات مجلــس خبرگان خبر داده اند. طبــق آخرین گزارش ها، ۱۱ 
کرســی از ۸۸ کرســی رقیبی ندارد. در سه اســتان، تعداد صندلی های این مجلس بیش از تعداد تأیید 
صلاحیت شــدگان اســت. در حالی ۱۳۸ نفر برای انتخابات ششــمین دوره مجلس خبرگان به رقابت 
می پردازند که ۱۱ کرســی از ۸۸ کرسی مجلس خبرگان که متعلق به پنج استان سمنان، البرز، لرستان، 

یزد و خراسان جنوبی است، رقیبی ندارد. 
همچنیــن در انتخابــات پنجمین دوره مجلــس خبرگان، آمــار تأیید صلاحیت شــدگان ۱۸۸ نفر 
بود که در مقایســه با این دوره کاهش داشــته اســت. همچنین طبق آنچه در شــبکه های اجتماعی 
منتشــر شــده اســت در اولین انتخابــات مجلس خبــرگان (ســال ۱۳۶۱) از ۱۶۸ نفــر ثبت نام کننده، 
تنهــا ۱۲ نفــر رد صلاحیت شــده اند؛ یعنی ۹۳ درصد شــرکت کنندگان تأیید شــده اند. ایــن درحالی 
اســت که امســال از ۵۱۰ نفر ثبت نام کننده فقــط ۲۷ درصد تأیید صلاحیت شــده اند؛ یعنی ۳۷۲ نفر 

رد صلاحیت شده اند.
بیشترین تحریم ها

امتداد نموداری منتشر کرده است که در آن، کشورهایی که بیشترین تحریم ها را داشتند بررسی کرده 
است. مطابق این نمودار، روسیه با ۱۸هزار و ۷۷۲ تحریم و ایران با چهار هزار و ۹۵۳ تحریم از این حیث 
در جایگاه اول و دوم دنیا قرار دارند. کشورهایی چون سوریه، کره شمالی، بلاروس، میانمار و ونزوئلا نیز 

در جایگاه های بعدی  قرار دارند.

آمارخوانى

سریال فرار از زندان -پل شیورینگ -۲۰۰۵
مایکل اسکافیلد (ونتورث میلر): همیشه جزء تغییراتی باش که می خوای تو دنیا ببینی...!

فراموش نکن امکان نداره بتونیم وجدان مون را از خودمون دور کنیم.

دیـالـوگ روز

اقتصادخوانى

اقتصاد دستوری عامل اصلی ورشکستگی 
کارخانه هاست

گروه اقتصاد: به سراغ «مسعود صوفی» عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رفتیم تا درباره 
نقش بنگاه های بزرگ و پیشران های حوزه مولد و تجربه سایر کشورها از او بپرسیم.

  
در ابتدای این گفت وگو، این اســتاد دانشگاه نقش بنگاه های بزرگ و پیشران های 
حوزه مولد در رشــد و توســعه فناوری و اقتصاد کشــور را در دو مقطع زمانی پیش 
از انقــلاب و پس از انقلاب بررســی می کند و می گوید: «ما پیــش از انقلاب و با آغاز 
دهــه ۴۰ با یک انقلاب صنعتی مواجه شــدیم که صنایع پیشــرانی نظیر ذوب آهن، 
خودروسازی، پالایشــگاه ها و تراکتورسازی توسط بخش خصوصی و با کمک دولت 
شــکل گرفت. ایران پیش از انقلاب در صنعت به موفقیت های بسیاری دست یافت 
اما پس از انقلاب به دلایل متعددی صنایع نتوانستند موفقیت مورد انتظار را برآورده 
کننــد. یکی از علل عدم موفقیت صنایع ملی شــدن صنایع بود. چراکه برای همه ما 
این امر محرز شــده اســت که دولت هیچ گاه در نقش یک بنگاه دار مؤثر ظاهر نشده 
است و این ارتباطی به ایران هم ندارد، به همین جهت بسیاری از صنایع بزرگ مانند 
آزمایش و ارج که پتانسیل رقابت با برندهای مطرح خارجی نظیر سامسونگ و ال جی 
را داشتند رو به نابودی و ورشکستگی رفتند. متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که با 
وجود اینکه خودروســازی ایران خودرو فعالیت خود را هم زمان با شرکت هیوندا کره 
جنوبی آغاز کرد به علت دخالت دولت آن طور که باید و شاید موفق نشد و نتوانست 
مانند رقبای خود بازار جهان را تصاحب کند. با توجه به این اصل همیشگی که بخش 
خصوصی به دنبال حداکثرکردن ســود خود اســت، اگر بنگاه ها صددرصد به بخش 
خصوصی واگذار شود قطعا می توانیم مانند گذشته شاهد پیشرفت صنایع و پیشران ها 
باشیم. البته تجربه هشت ســال جنگ تحمیلی و تحریم های بلندمدت سبب شد تا 

دیگر صنایع پیشران مانند گذشته موفق ظاهر نشوند».
این اســتاد دانشگاه به تجربه کشورهای دیگر اشاره می کند و ادامه می دهد: «ترکیه، 
کره جنوبی، چین و مالزی از جمله همین کشورهای در حال توسعه هستند که به دنبال 
صنایع پیشــران و تولید هستند. در واقع این کشورها با کمک صنایع پیشران، بر روی ریل 
توســعه قرار گرفته اند، اما در این مســئله باید به دو نکته توجه شــود. در واقع زمانی 
که این کشــورها در حال ساخت وساز و تولید هستند بی تردید به انباشت سرمایه توجه 
می کنند. در واقع هم زمان با انباشت سرمایه، صنعت بانکداری و بازار سهام نیز با قدرت 
پیش می روند و به نوعی پیشران در حوزه مالی نیز تلقی می شوند و طبیعتا با این شیوه 
انباشت سرمایه و پس اندازکردن، بانک ها نیز با تولیدکنندگان و کارآفرینان تعامل خوبی 

را برقرار می کنند».
یکی از مســائل مهم این روزها بحث دولتی بودن اقتصاد در ایران اســت. براساس 
آمارها ۸۵ درصد اقتصاد کشور دولتی است، حال این پرسش مطرح می شود که دولت 
با این وجود رقیب یا مانع بخش خصوصی است؟ این استاد دانشگاه در این باره می گوید: 
«قطعا دولت رقیب سرســخت بخش خصوصی است. از طرفی همیشه به ما نیز ثابت 
شده اســت که دولت هیچ گاه کاســب و بنگاه دار موفقی نبوده اســت. بنابراین بخش 

خصوصی توان مقابله با دولت را ندارد.
در واقع اگر دولت در زیرساخت هایی نظیر آموزش، بهداشت و حمل ونقل فعالیت و 
سرمایه گذاری کند، دیگر نه تنها دولت رقیب بخش خصوصی نخواهد بود بلکه می تواند 
محرک سرمایه گذاری بخش خصوصی شود و هزینه های مبادله ای بخش خصوصی را 
کاهش دهد، اما زمانی که دولت از زیرســاخت ها خارج می شــود و در بخش تولید کالا 
و خدمات مرتبط به بخش خصوصی ســرمایه گذاری می کند، رســما بخش خصوصی 
از اقتصاد خارج می شــود که در اصطلاح بــه آن برون رانی بخش خصوصی نیز گفته 
می شود. متأسفانه برون رانی بخش خصوصی در ایران طی چند سال گذشته تشدید شده 
است. دخالت دولت در بخش اقتصاد، آثار ناگوار و پیامدهای ناگواری به دنبال دارد که 

نتیجه آن تخصیص ناکارا و غیربهینه منابع و کاهش کارایی اقتصاد است».
صوفی همچنین چند وظیفه را برای دولت در قبال کارآفرینان و پیشرانان بیان می کند 
و تشریح می کند: «دولت باید در سه زمینه روان سازی کسب وکار، تأمین منابع مالی برای 

بخش خصوصی و کوچک کردن حجم اقتصادی دولت گام بردارد.
«روان سازی کسب وکار» به این معناست که دولت از نظر اجرائی در فرایند کسب وکار 

باید سریع عمل کند و مجوز کسب وکارها را در کوتاه ترین زمان ممکن صادر کند.
«تأمیــن منابع مالی بــرای بخش خصوصی» به این معناســت که دولــت باید با 
مشــوق های مالیاتی، کاهش نرخ تســهیلات ترجیحی و تأمین منابع بــه کارآفرینان و 
پیشــرانان کمک کند اما متأسفانه بسیاری از کارآفرینان ما توانایی به دست آوردن منابع 

مالی از سیستم بانکی را ندارند.
«کوچک ســازی حجم دولت در بخش اقتصاد» به این معناست که دولت عرصه را 
برای فعالیت بنگاه های اقتصادی خصوصی فراهم کند در واقع هرچه دولت بیشتر وارد 

بخش اقتصادی شود، زمینه پرورش کارآفرینان در اقتصاد علنا از بین می رود.
دولت ها به طور کلی هزینه محور بوده و کارآفرینان در فضایی که تقاضامحور باشد و 
نیاز مردم در اولویت باشد ورود می کنند. اما زمانی که دولت وارد میدان شود دیگر بخش 

خصوصی امکان فعالیت نخواهد داشت».
این استاد دانشگاه همچنین درباره شکست تولیدکنندگان و پیشرفت احتکارکنندگان 
می گویــد: «متأســفانه ایــران در بخش هایــی از صنعت بهشــت بخــش غیرمولد و 
احتکارکننــدگان اســت، چراکــه دولت وظیفه حاکمیتــی را کنار گذاشــته و به مقوله 
تصدی گری که باید به عهده بخش خصوصی باشــد توجه می کند. در این شیوه دولت 
برای دوام و حضور خود مرتبا با سیاست اقتصاد دستوری عمل می کند. اقتصاد دستوری 
منجر به این می شود که احتکارکنندگان، کالای خود را با انگیزه بیشتری احتکار کنند که 
در نهایت تورم و ســود نامتقارن به وجود می آید. متأسفانه دولت توان کنترل و مدیریت 

بخش غیرمولد را ندارد».

آنچه گذشت 

عکس: نسترن کرمانی، فارس

امیر سیدین


